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  چکيده

فيلسـوفان مسـلمان،    ءيکي از مسلّماتي که در برخـي از مباحـث و آرا  
. ميباشـد افلاک با محوريت زمين  هي ايفا کرده است، نظريي نقش برجسته
لامي مهـم فيلسـوفان اس ـ   ءثيرات چشمگيري در برخي از آراأاين نظريه، ت
سـينا بمنظـور    ي که فيلسوفاني همچون فـارابي و ابـن  ي بگونه ؛داشته است

گانـه در هـر    تفسير نحو صدور افلاک و نفوس آنها، به انطواي جهـات سـه  
صـدور   هيک از عقول بالاتر از عقل دهم معتقد شدند و براسـاس آن، نحـو  

 همـان فيلسـوفان بـا   .تفسـير نمودنـد   را عقل پايينتر و جسم و نفس فلکي
ن، تعـداد عقـول طوليـه را    آتوجه به تعداد افلاک و زمين مستقر در مرکز 

در عدد ده منحصر دانستند و  شيخ اشراق نيز با توجه به همين افـلاک و  
  .ر بيشمار عقول طوليه معتقد شدثبه تک ،کواکب موجود در برخي از آنها

مسـائلي اسـت کـه     لـه ربط حادث به قديم و متغير به ثابت نيز از جم
در تفسـير و توجيـه   ) ائي و اشـراقي شبويژه فيلسوفان م(فيلسوفان اسلامي

ل شدند و حکماي حکمت متعاليـه نيـز   سآن، به حرکت دوري افلاک متو
ک به حرکت جوهري حل و هضم نمودند، سمذکور را با تم لههرچند مسئ

                                                 
∗ man3ima@yahoo.com   دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
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  .کات دوري افلاک در عالم تحت قمر را بکلّي انکار ننمودندرثير حأت اما
افـلاک   يـه ري از نظرثان اسلامي در تفسير رؤيا نيـز بنحـو مـؤ   فيلسوف

آنها افلاک و نفوس فلکي را الواح و مخزن ادراکات جزئي . استفاده نمودند
اطلاع از امور غيبـي را محصـول ارتبـاط و اتصـال نفـوس       يا وؤدانسته و ر

 آن، برخـي از ايـن فيلسـوفان    افـزون بـر  . انساني با نفوس فلکـي ميداننـد  
تذکر و يادآوري امور فراموش شده را از طريـق همـان    لهمسئ) يسهرورد(

  .ارتباط با مخزن علوم جزئي يعني نفوس فلکي ميسر ميدانند
مسائلي اسـت   لهمعاد جسماني برخي از نفوس بشري نيز از جم لهمسئ

ر آن يمسلمان با تمسـک بـه اجسـام فلکـي بـه تفس ـ      هکه برخي از فلاسف
اند که نفوس جاهلـه بـا پيوسـتن بـه اجـرام       دهاين باور بو اند و بر پرداخته

ت يـا  ذّعقايد و کارهاي دنيوي خود را تخيل نموده و بدينطريق به ل ،فلکي
  .الم خيالي دست مييابد

تفسير و تشريح مسائل مذکور و نقد و بررسي رويکرد فيلسـوفان اسـلامي   
  .ي است که اين مقاله بعهده گرفته استي در اين زمينه، موضوع و وظيفه

افـلاک، عقـول طوليـه، رؤيـا، ربـط حـادث بـه قـديم،          :هـا  کليد واژه
  معادجسماني

* * * 
  مقدمه

و تفسـير  ) وجودشناسـي ( تفسـير نظـام هسـتي و مراتـب آن     هبدون ترديد مسئل
هـاي   ، يکي از دغدغه)شناسي کيهان( عالم طبيعت ةهاي تشکيل دهند نظاممند پديده

هاي گونـاگون   ده است و پيدايش نظريههميشگي اهل فکر و تحقيق در طول تاريخ بو
  .مبارک است غهدو زمينه، محصول آن دغد و متضاد در هر

مقبـول   يـه اساسي در اين زمينه براي يک فيلسوف اين بود که چگونه نظر لهمسئ
شناسـي   هسـتي  ةشناسي را در چارچوب نظام فلسفي خويش در حوز کيهان هدر حوز

اتـب  مر بـارة جامع و منسجم در يةي يک نظرحل و هضم نمايد تا نظام فلسفي او حاو
 نـة موجود و مقبـول در زمي  يةهستي و آفرينش باشد و با التزام به اصول فلسفي، نظر
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  .شناسي را نيز تفسير و تبيين نمايد کيهان
آنها در حوزه فلسفه . مواجه بودند غهدغداين فيلسوفان اسلامي نيز بطور جدي با 
از ير اصـل عليـت و لـوازم آن ملتـزم بودنـد و      به يک دسته اصول فلسفي منسجم نظ

 درالوجـود بسـيط و واحـد     آن اصول به جهان هستي مينگريستند و به واجبدريچه 
شناسـي نيـز بـا يـک نظريـه مقبـول و        کيهان ةدر حوز. رأس نظام هستي قائل بودند

حاکمي مواجه بودند که براساس آن، زمين مرکز ثابت عالم طبيعت پنداشته ميشد و 
 براسـاس ايـن نظـر،    .دهنده آن قلمداد ميشد و آب و آتش و هوا عناصر تشکيل خاک

ي در آغوش گرفته بود که هر کدام نـوع منحصـر بفـرد و غيـر     ي گانه زمين را افلاک نه
ديگـري را   ،قابل خرق و التيام محسوب ميشد و هر يک از آن افلاک مثل لايـه پيـاز  

  !يدندکرد و جملگي بگرد زمين ثابت ميچرخمياحاطه 
هاي متعددي در يونـان باسـتان رايـج بـود و      ساختار نظام کيهاني، نظريهبارة گرچه در

لکـن   ،)١( فلک معتقد بود ۵۵به ) بغير از خارجيترين فلک(فيلسوف بزرگي همچون ارسطو
 ءه فلک کلي بـا مرکزيـت زمـين را پذيرفتـه و آرا    غالب فيلسوفان مسلمان نظريه قائل به نُ

کـه   _براسـاس ايـن نظريـه، تعـداد افـلاک کلـي       . ه بودندبتني ساختمتعددي را برآن م
ايـن    )٢(.ه تاسـت و هـر يـک از آنهـا داراي نفسـي اسـت      نُ _هرکدام محيط بر همديگرند 

نفوسشان جهت تشبه به محـرک نخسـت، در حرکـت     ةکه براساس شوق و اراد _افلاک 
، فلـک زحـل،   )فلـک ثوابـت  ( فلک الافلاک، فلک البـروج : عبارتند از _دوري بسر ميبرند 

   )٣(.فلک مشتري، فلک مريخ، فلک شمس، فلک زهر، فلک عطارد و فلک قمر
در پس اين نظريه اين احساس متعارف و نيز مرجعيت ارسطو، قرار داشت که زمـين  «
مـردم گمـان ميکردنـد    . افتـد  ي است جامد و ساکن و همه چيز بسمت آن فـرو مـي  ي پايه

شکاف خوردن عـالم و منقسـم شـدن آن بـه     «در واقع   )٤(.»زمين زير پايشان ساکن است
طقه، يکي پست و ديگري رفيـع، يکـي دسـتخوش تغييـر و ديگـري مصـون از آن،       ندو م

   )٥(.»شناسي قرون وسطايي شد ديگري در فلسفه و کيهان ةاساس اصول عقيد
لـوازمش، يکـي از اصـول     ةاهل فلسفه پوشيده نيست که نظريه مذکور بـا هم ـ  بر
عه مسلّمي بود که قرنها، يکي از مسـلّمات فيلسـوفان اسـلامي تلقّـي ميشـد و      موضو

در برخـي از مباحـث اساسـي     _حتي مدتها پس از منسـوخ شـدنش    _نقش مهمي 
  .فلسفه اسلامي بازي ميکرد

اش به قلمرو فلسفه ببهانـه تعامـل    رواج و حاکميت نظريه فوق و ورود قدرتمندانه
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تبـديل شـدنش بـه يکـي از اصـول و       امـا جيه است؛ علوم تا حدودي قابل درک و تو
. باورهاي مسلّم و خطوط قرمـز فيلسـوفان اسـلامي، بهيچوجـه قابـل توجيـه نيسـت       

هـاي علـوم تجربـي را بجهـت مبتنـي       ي که يافتهي چگونه ميتوان باور کرد که فلاسفه
ات ميدانستند، به اين سادگي، يکي از ظنّي ـ ناقص، تنها مفيد ظن ءبودنشان به استقرا

و برخـي از مباحـث    نـد رايج زمان خود را، يک از باورهـاي مسـتحکم خـود قـرار داد    
  !اساسي فلسفه را بدان مبتني کردند

ثر از نظريـه  أاي مبتني بر استقراء، بـه تشـريح مباحـث مت ـ   قصمقاله حاضر با است
مذکور در تاريخ فلسفه اسلامي پرداخته و در خلال اين نقل و تحليل بـه روشـنگري   

  .د پرداختآن خواه

  نظريه افلاک و مسئله عقول طوليه

بـا ( ثر از نظريـه افـلاک  أي که در فلسفه اسـلامي بنـوعي مت ـ  يکي از مباحث مهم 
اهـل فلسـفه    بـر . گانـه در فلسـفه مشـاء اسـت     است، نظريه عقـول ده ) تفسير مذکور

پوشـيده نيســت کــه فيلســوفان اســلامي بـا عــالمي مواجــه بودنــد کــه در رأس آن،   
بسيط و واحد قرار داشت و خود عالم ممکنات نيز از موجودات مجـرد و   الوجود واجب

بنابرين آنها درصدد بودنـد  . لّقاتش تشکيل شده بودعافلاک داراي نفوس و زمين و مت
بـه تفسـير و    _که از باورهاي غير قابل مخدوش آنها بود  _تا براساس قوانين فلسفي 

  .توجيه نظاممند چنين عالمي بپردازند
الوجـود   ايـن بـاور بودنـد کـه از واجـب      الواحد بر ةراساس اصل عليت و قاعدآنها ب

نيز ) در متن خارج( بسيط و واحد تنها يک معلول قابل صدور است و آن معلول واحد
الوجود بسـيط در مرحلـه    بنابرين از واجب  )٦(.موجود مجرد باشدبايد براساس برهان، 

حـال پرسـش ايـن بـود کـه      . ميشود صادر) عقل اول(نخست تنها يک موجود مفارق
عقــول بعــدي و افــلاک داراي نفــس، چگونــه از عقــل اول بســيط در خــارج ، صــادر 

اين فيلسوفان، پس از عقل اول، با سه موجودي مواجه بودند که دو مـورد   )٧(د؟نميشو
از اينرو . آن يعني فلک نخست و نفس آن توسط هيئت قديم بر آنها تحميل شده بود

ي متوسـل شـدند کـه    ي ـ صدور اين موجودات، به طـرح و نقشـه   ةر نحوبمنظور تفسي
موصوف و ملزوم  _ بودکه خود وجودي بسيط در خارج  _براساس آن، صادر نخست 
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 .امکان وجود، تعقّل ذات و جوهر خـويش و تعقـل واجـب تعـالي    : ميشدسه جنبه به 
نبه و منشأ اثـر  بنابرين بازاي سه معلول يعني عقل دوم و فلک اول و نفس آن، سه ج

تعقّـل ذات، تعقّـل امکـان    ( هر يک از آن سه منشـأ شت كه در عقل نخست وجود دا
  )٨(.بود، علّت يکي از آن سه معلول )وجودي خويش، تعقّل مبدأ نخستين

اگـر  « :مينويسد» عقل اول«گانه در  علت روي آوردن به جهات سه بارهسينا در ابن
ي از آن محـال ميشـد و محـال بـود از آن     ، بوجود آمدن بـيش از يک ـ وداين کثرت نب

پـس   )٩(.»جسمي حاصل شود و کثرت در عقل اول جز به اين صورت مطرح نميشـود 
  .است» عقل اول«نخستين معلول، 

سپس عقول ديگر مطرح ميشوند و چون تحت هر عقلي، جسم فلـک و صـورت آن   
چيـز   و عقل پايينتر وجود دارند و تحـت هـر عقلـي، سـه     ـ که همان نفس است ـ

دارد، بنابرين امکان صدور اين سه چيز از عقل اول براسـاس تثليـث مـذکور     دوجو
   )١٠(.گانه خواهد بود خواهد بود و معلول افضل تابع جهت افضل آن جهات سه

س آن ف ـگانه عقل دوم نيز عقل سـوم و فلـک دوم و ن   طرح، از جهات سهاين براساس 
از عقـل  . شـود عقل دهم خـتم مي بد تا به ياميصادر ميشود و آفرينش بهمين صورت ادامه 

. ديگر عقل مجرد و فلک ايجاد نميشود؛ بلکه مـاده و صـورت اولـي آفريـده ميشـود      ،دهم
 ج در مرکـز آن ربنابرين تعداد عقول طوليه در اين طرح، مطابق تعداد افلاک و زمين منـد 

ض ميشـد،  رشناسي مذکور، تعداد افلاک بيشتر يا کمتر ف ـ بطوري که اگر در کيهان ؛ستا
  : مينويسدفارابي در تأييد اين مدعا . تعداد عقول طوليه نيز بيشتر يا کمتر ميشد

الي أن ينتهي الي التاسع و کره القمر و الاشياء المفارقه الّتـي بعـد الاول هـي    
   )١١(.عشره و الاجسام السماويه في الجمله تسعه، فجميعها تسعه عشره

ست که فيلسوفان مشائي بـا چـه مجـوز    ا اين ،ح ميشودرپرسشي که در اينجا مط
حکم دادند و در عقل دهم نيز به وجـود  توقف عقول طوليه در عقل دهم  به ي،يفلسف

را بهمان صورت ادامه ندادنـد؟  » تثليث«و طرح قائل به گانه معتقد نشدند  جهات سه
گانـه هـر يـک از     هـاي سـه   درست است که موجودات کثير از جنبه: ميگويدسينا  ابن
کـه عبـارت اسـت از     _عکس اين سـخن   امال بالاتر از عقل فعال ناشي ميشوند، عقو

بنابرين چنـين   .صادق نيست _يک از عقول  گانه در هر وجود اين کثرت و جهات سه
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 از طـرف . گانـه متصـف باشـند    سه تيک از عقول، بالضروره به اين جها نيست که هر
 از اينـرو  نـد يـک فرد  بـه منحصر  يک از آنهاهر طوليه همنوع نيستند و  ديگر، عقول

   )١٢(.اقتضائات يکي، همان اقتضائات ديگري نيست
گانه تنها به تعيين تعداد عقول طوليه معطوف و محدود نميشـود،   هثيرنظريه افلاک نُأت

بعنوان نمونـه، يکـي     )١٣(.بلکه برخي از ادله اثبات عقول نيز برهمين نظريه مبتني هستند
کـه نسـبت بـه همـديگر      _گانه فلکي  ست که اجسام نها سينا اين از ادله عقول از نظر ابن

بنـابرين علـل   . ديگر نيستندمعلت وجودي ه _حاوي و محوي و محيط و محاط هستند 
  )١٤(.استوجودي آنها، امور مفارق و مجرد يعني همان عقول طوليه 

اد بـه  گانه نه تنها در اعتق بنابرين بآساني ميتوان نتيجه گرفت که نظريه افلاک نه
هريک از عقول بالاتر از عقل دهم و تعيـين تعـداد عقـول    ) تثليث( گانه هاي سه جنبه

گرچـه  . ه اسـت دنقش مهمي ايفا کـر نيز مؤثر بوده است، بلکه در اثبات عقول طوليه 
هجـري بدسـت شـيخ     ميين مراتب هستي، در قرن ششبطرح مشائيان در تفسير و ت

شد و سهروردي تعداد عقول طوليـه را   دستخوش تغييراتي) ق..ه ۵۸۷-۵۴۹(اشراق 
کيد ورزيـد  أدر عدد ده محدود و منحصر ننمود، بلکه به تعداد غيرقابل شمارش آنها ت

و در کنار عقول طوليه، به انوار عرضيه نيز معتقد شد؛ لکن طرح و نقشه او نيز بـدون  
يشـمار  ثير نظريه افلاک شکل نگرفت و خود او با تمسک بهمين افلاک و ستارگان بأت

گانـه و جهـات    مستقر در برخي از آنها به عقول طوليه بيشمار معتقد شد و عقول نـه 
مندرج در آنها را براي ايجاد آن افلاک و ستارگانش و تخصيص مواضـع آن سـتارگان   

  :چنين است بارهعبارت سهروردي در اين. کافي ندانست

در کـره ثوابـت بـا    ي مواجـه هسـتيم و   ي وقتي در هر يک از برازخ اثيري با ستاره
بنابرين اينها اعداد و  ،ستارگاني روبرو هستيم که بشر قادر به شمارش آنها نيست

پس برايت معلوم است . جهاتي دارند که براي ما محصور و قابل شمارش نيستند
زيرا جهات اقتضاي آن براي صدور  ،که ثوابت از نور اقرب حاصل و ناشي نميشود

پس اگر کره ثوابـت از يکـي از انـوار بـالاتر ناشـي      . ستارگان ثابت کفايت نميکند
بويژه براساس نظر کساني که در هـر عقلـي    _ يي شود، در آن انوار، جهات کثيره

 لکـن اگـر از  . وجـود نـدارد  _  تنها به دو جهـت وجـوب و امکـان قائـل هسـتند     
صورت چگونه قابل تصور اسـت کـه از بـرازخ     آن موجودات سافل ناشي شود، در

ستارگانش بيشتر؟ و اين امر به محالاتي منجر  انوار عاليه، بزرگتر باشد و ناشي از
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 هـر گذشـته از ايـن،   . پس ترتيبي که مشائيان ذکـر کردنـد، دوام نـدارد   . ميشود
اقتضا و مقتضي تخصص بخش  از اينروکوکبي در کره ثوابت تخصصي هم دارد و 

و تعلّقـات آن، بيشـتر از   يعني موجودات مجرد از برازخ  ،پس انوار قاهره. ميطلبد
   )١٥(.ده و بيست و صد و دويست و هزار و دو هزار و صدهزار هستند

شده است  حکمت متعاليه نيز، وجود افلاک و نفوس آنها جزو مسلّمات قلمداد در
باب  و تعيين تعداد آنها بنحو مؤثري از آن نظريه مسلّم در )١٦(عقول دو در اثبات وجو

-۱۲۱۲(حتـي حکيمـي همچـون ملاهـادي سـبزواري      )١٧(.افلاک استفاده شده است
در قرن سيزده هجري نيز در استفاده از آن طرح قديمي براي تفسـير و   )ق..ه ۱۲۸۹

   )١٨(.راه نداده است دتبيين مراتب موجودات، ترديدي بخو

ست که با توجه به منسـوخ شـدن   ا اين ،که در اينجا مطرح ميشود حقّيپرسش ب
توهم قائل به ثبات زمين و مرکزيت آن، طرح فيلسوفان  نظريه افلاک و مردود گشتن

  مسلمان در تبيين نظريه عقول و مسئله صدور موجودات، چه ميشود؟
شدن نظريـه   اهل تحقيق در تاريخ فلسفه اسلامي پوشيده نيست که پس از منسوخ بر
ئـه  فيلسوفان اسلامي معاصر درباب نقشه عالم ارا سويهيچ طرح منسجم و مدلّلي از ،فوق

مردودشـدن نظريـه افـلاک، اصـل وجـود       با ،کرد که اولاًداشت بايد توجه  اما ،نشده است
 ـزيرا فيلسـوفان اسـلامي اد  . عالم عقول و تکثّر موجودات آن، مخدوش نميشود ه فـراوان  ل

با برچيده شدن بساط نظريه مذکور، از ابهـام   ،ثانياً. اند اين زمينه ارائه کرده در  )١٩(ديگري
عجيب  عالم طبيعت کاسته ميشود و در نتيجه، تفسير و تبيـين آن آسـانتر    و دو دستگي

آمـوزه تثليـث در    اننـد م( ديگر نيازي به تمسک به تمحلات و تحکّمـات گذشـته   گشته و
تکثّر خود عقول اعم از طوليه و عرضـيه و تعـداد هـر     ةلکن نحو. نخواهد بود) هگان عقول نه

ان طبيعت از آنهـا، همچنـان مسـئله سـهمگيني     پيدايش موجودات جه ةدو دسته و نحو
  .است که نيازمند تحقيق و ژرفکاوي ويژه است

  روزانه نظريه افلاک و مسئله پيدايش حوادث

مباحث مهمي که در فلسفه اسلامي مطرح است، مسئله ربـط حـادث بـه    ديگر از 
فـاني   بدون شک، در پهنه اين عالم ، موجوداتي حادث و. قديم يا متغير به ثابت است

علـت  . در حدوث و فنا به علتي مبتني و وابسته است ،حادث و فانيامر ميگردند و هر
 ،بنـابرين . بودن، به علتي ديگـر محتـاج اسـت    صورت حادث آن حادث يا فاني نيز در
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سلسله حادثها يا بصورت بيپايان ادامه مييابد و يا به موجـود قـديم غيرحـادث خـتم     
بنـابرين پرسـش   . خلف معلول از علت محال اسـت فرض اول بجهت استلزام ت. ميشود

هاي اين عالم را توجيه کـرد   که چگونه ميتوان حدوث و فناي پديده است اساسي اين
    )٢٠(در همان حال از قواعد استوار فلسفي نيز تبعيت نمود؟ و

بـراي حـلّ معمـاي فـوق همـان       )پيش از ملاصدرا(طرح غالب فيلسوفان اسلامي
اين باور بودند کـه افـلاک حرکـت دوري     آنها بر. لاک بودتمسک به حرکت دوري اف

هاي آنها ناشي ميشـود و شـوق    ازلي دارند و حرکت آنها از تصورات و تشوقات و اراده
   )٢١(.ميدارد آنها را به حرکت ارادي وا) مبادي عاليه( تشبه به معشوق

کـي،  صدور خـود حرکـات دوري افـلاک از نفـوس فل     ةباب نحو اين فيلسوفان در
   :براساس يک تفسير. شتندتفسيرها و قرائتهاي مختلفي دا

حرکت فلکـي ارادي اسـت و هرحرکـت ارادي، محـرک و مريـدي دارد و تحريـک       
پـس  . هرمحرک مريدي، مسبوق به شوق است و هر شوقي، مسبوق به تصور اسـت 

جزئـي اسـت و حرکـت     حرکت دوري، مسبوق به تصور است و هرتصوري، کلي يـا 
ر کلي صادر نميشود در حـالي کـه حرکـات فلکـي جزئـي هسـتند و       جزئي از تصو

حرکات جزئي فلکي از تصورات متجدد جزئي صـادر   ،بنابرين. هرجزئي حادث است
متجدد جزئي حـادث، تصـورکننده از قـوه بـه فعـل خـارج        ميشوند و در هر تصور

را  ميشود و در هر موردي که يک چيز از قوه به فعل خارج ميشود، لابـد سـببي آن  
   )٢٢(.آن سبب همان امر مفارق است از قوه به فعل خارج ميکند و

ان حـوادث عـالم و   ي ـحرکت دوري فلک، حلقه واسط م براساس روايتي ديگر، اين
جهـت کـه مـدام متجـدد      ، حرکـت افـلاک از آن  گـروه  در نظر اين. علت قديم است

ادث متجـدد  ميشود و در پرتو آن تجدد، اوضاع آن متبدل ميگردد، سبب اعدادي حو
ايـن عـالم    واقع حدوث هر جزء حرکت، سبب حـدوث حـادثي در   و در )٢٣(عالم است

يک حرکت مطلـق و ازلـي اسـت، بـه      که جهت آن است، لکن همين حرکت ازلي از
پس فلک داراي اراده کلي ثابتي است که حرکت «. اراده کلي نفس فلک مربوط است

   )٢٤(.»مطلق به آن مربوط است
تمسک به حرکت  را بامعاصر، نظريه فلاسفه اسلامي در اينباره فكران مت برخي از

  : عتقدندتوسطيه و قطعيه تفسيرکرده و م
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چون آنها در هرحرکتي به امر واحد بسيط مستمري بنام توسط ميان مبـدأ و  
 ،معتقدنـد  _که راسم امرممتدي بنـام حرکـت بمعنـي قطـع اسـت       _منتهي 

باعتبـار   ت دائمي است و تجدد صـرفاً بنابرين آن توسط از حيث ذاتش، امر ثاب
پس حرکت از حيث . نسبتهاي آن به حدود فرضي مقوله حرکت مطرح ميشود

به مبدأ ثابت مستند اسـت و   )يعني آن امر بسيط  محفوظ در آن حدود(ذات 
  )٢٥(.از حيث نسبتهاي متجددش، حوادث متجدد به آن مستند هستند

تمسـک بـه حرکـت     ،حل معمـاي مـذکور   بنابرين راه حل اصلي اين فيلسوفان، براي
که درصـورت نبـود حرکـت دوري فلـک،      ردندصراحت اعلام ک دوري فلکي بوده و آنها با

افتاد و هـيچ حرکـت و    در اين عالم اتفاق نمي) عرض يا اعم از حدوث جوهر( هيچ حادثي
   )٢٦(.اين گيتي رخ نميداد جنبشي در اين جهان صورت نميگرفت و هيچ تولد و مرگي در

حکمت متعاليه نيز گرچه مسئله ربط حـادث بـه قـديم و متغيـر بـه ثابـت از        در
مادي تفسـير و تشـريح شـده     ءطريق حرکت جوهري و ارجاع حرکت به طبايع اشيا

 لمـادي، بعل ـ  ءاست و حرکات و حوادث عالم بعلت منتهي شدن به وجودهـاي اشـيا  
ايي ميپردازد کـه حرکـت   ي نياز ندارند و فاعل مجرد و ثابت به جعل وجودهي جداگانه

هاي داين نظام فلسفي نيز، بفعليت رسيدن اسـتعدا ر ؛ لکن د)٢٧(و تجدد، لازم آنهاست
ر از گـردش افـلاک نيسـت و    يثأت ـ ماده درعالم تحت قمر و پيدايش حوادث در آن بي

تي که مختص به آنهاست و از آنها نيز بـه ايـن عـالم تسـري     ااجرام آسماني با کيفي«
  )٢٨(.»ثير دارندأام اين عالم ت، در اجسيابدمي

سـماني  آامور جسماني حـادث و سـفلي بـه حرکتهـاي      همانطور که اجسام و
هـاي نفسـاني نيـز بـه آنهـا       اند، احوال ديگر آنها حتي اختيارات و اراده وابسته

سـبب   آنهـا علـت و   ززيرا اينها امور حـادث هسـتند و هرکـدام ا   . وابسته است
   )٢٩(.رکتهاي افلاک ختم ميشودحادثي دارد که در نهايت، به ح

نهـا، از ديـدگاه   آبنابرين بآساني ميتوان گفت که مسـئله افـلاک و حرکـت دوري    
و  هفلاسفه اسلامي، نقش مهمي در تفسير و توجيه پيدايش حوادث ايـن عـالم داشـت   

هـاي مسـتمر عقـل     که همچون نسيمي دلنواز، زمينه را براي افاضـه  هحرکت آنها بود
بدينطريق بعنوان معد و معاون، در زاد و ولـد و مـرگ و ميـر     .استه فعال آماده کرد
   )٣٠(.داشته استحوادث نقش 
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  اتادراک برخي نظريه افلاک و مسائل مربوط به رؤيا و

از نظريه قديم در بـاب افـلاک متـأثّر     ،از مباحثي که در فلسفه اسلاميديگر يکي 
توضيح بدون شک در طول  .است ، مبحث رؤيا و اطلاع از غيب و برخي يادآوريهاست

ي بنام رؤيا و اطلاع برخـي افـراد از علـوم خـاص و     ي تاريخ، گزارشهاي فراواني از واقعه
و مواجـه اسـت و در    غيبي ارائه شده است و هر فردي نيز بنحوي با اين واقعه درگير

برخي صدق کم  هنگام خواب، رؤياهايي از سنخ معرفت براي او روي ميدهد که دست
حال پرسش اين است که اين قبيل آگاهيها، . با گذشت زمان معلوم ميشوديز از آنها ن

  چگونه و از چه طريقي براي فرد حاصل ميشود؟
در پاسـخ بـه پرسـش     ،اعم از مشائي و اشراقي و متعاليه ،غالب فيلسوفان اسلامي

شناسـي و   شناختي و کيهـان  نظام هستي راند که بطور کامل ب طرحي ارائه کرده ،فوق
اين بـاور بودنـد کـه     شناسي بر عد کيهانآنها در ب. استبوده شناسي آنها مبتني  نفس

جزئيـات   ةکـه هم ـ  هسـتند صادر از عقول طوليه هرکدام داراي نفسـي   ةگان هافلاک نُ
معـاني امـور حـادث در عـالم اعـم از      «عالم تحت قمر در آنها ثبت و مشخص است و 
لم باري و ملائکه عقلي و از جهتـي در  حوادث گذشته و حاضر و آينده، از جهتي در ع

جميع جزئيات که در اين عالم موجـود  «و  )٣١(»نفوس ملائکه آسماني موجود هستند
   )٣٢(.»شوند در نفوس منطبعه فلکيه مرتسم باشند

اين اعتقاد بودند که نفس انساني علاوه بـر   النفس نيز بر در حوزه علم ،از طرف ديگر
نفس كه  نيز ميباشدرکه، داراي يک دسته قواي ادراکي برخورداري از قواي عامله و مح

برخي از اين قـواي  . نها کسب ميکندآادراکات و معارف حصولي خود را از طريق  ،انسان
همان حواس پنجگانه ظاهري هسـتند   _که مورد وفاق فلاسفه اسلامي است  _ادراکي 

 ،برخـي ديگـر   و دارند هاي حسي را بعهده وني و شکار دادهربي ءکه نقش مواجهه با اشيا
تعــداد ايــن قــوا در بــين فلاســفه اســلامي مــورد در . قــواي بــاطني و درونــي هســتند

حـس  (قـوه  را پـنج  ) عاقلـه  ةعلاوه برقـو (سينا، تعداد اين قوا ابن :نظر وجود دارد اختلاف
  )٣٣(.ميدانـد  )ذاکـره يـا   وهميـه و حافظـه   ،مفکـر يـا   متخيله ،مصورهيا  خيال ،مشترک

داراي جهـات و فعلهـاي    ةرا يـک قـو  ) غير از عاقله(قواي ادراکي باطنيسهروردي همه 
ملاصدرا نيز به اتحاد قوه واهمـه   )٣٥(.مينامد» رکتحس مش«و آن را  )٣٤(مختلف ميداند

اين فيلسوفان، حصول و تحصـيل ادراکـات جزئـي را بـر      مةه اما )٣٦(.و عاقله قائل است
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 د کـه نفـس از  شتنو در اين رأي اتفاق نظر دااند  عهده قوه يا قوايي غير از عاقله گذاشته
  .با تصورات جزئيه داراي ابعاد سروکار دارد) حس مشترک/خيال(ي خاص ي طريق قوه
ايـن بـاور    گيري رؤيـا بـر   باب نحوه شکل اسلامي با عنايت به مباني مذکور در فلاسفه

با توجـه بـه    و هنگام خواب با توجه به سنخيتشان با نفوس فلکيبکه نفوس انسانها  بودند
ي بنام نفس فلکي مـرتبط و  ي ، به خزانه)٣٧(رهايي خيال از چنگال اشتغالات حسي و عقلي

 ،بنـابرين . متصل ميشوند و از اين طريق به حوادث عالم و اتفاقات آينده علم پيدا ميکننـد 
   )٣٨(.در عالم رؤيا همان نفس فلکي است  منبع معرفتي نفوس ما

  : معتقد است اين مدعا سينا درتأييد ابن

 _سبب معرفت به کائنات اين است که نفس انساني به نفوس اجـرام آسـماني   
م به حوادث عالم عنصري هستند و چگونگي اين علم هم گفته شد عال که قبلاً

بجهـت   متّصل ميشوند و اين نفوس بشـري در اکثـر اوقـات صـرفاً     _بيان شد 
و ايـن اتّصـال از   .......يشـوند ستي که با نفوس فلکي دارند با آنها مـرتبط م نمجا

    )٣٩(.ناحيه قوه وهم و خيال و بکارگيري آنها در امور جزئيه صورت ميگيرد

وقتي نفس از حـواس  « :در اين زمينه ميگويد نيز ـ بنيانگذار حکمت اشراق ـسهروردي  
ظاهري خلاص و رهايي يافت و حس باطنش ضعيف گشت، متوجه انـوار اسـفهبدي بـرازخ    

    )٤٠(.»نات که در برازخ علويه ثبت است، اطلاع مييابدئو به نقوش کاعلويه ميشود 
هرگاه حواس تعطيل « :هم دراينباب مينويسد ـ حکيم حکمت متعاليه ـ سبزواري 

متحـد ميشـود و    و شدند و نفس فراغتي پيدا کرد، با جواهر شريف روحـاني مـرتبط  
نجا يعني الواح جزئـي و  چرا که در آ ،بحسب حالش به مواردي در آنجا مطلع ميگردد

   )٤١(.کلي، همه چيز ثبت و ضبط است

  :سخني صريح و جامع دارد و ميگويدمطالب اين يح رلاهيجي در تش

اخبار به مغيبات و ساير معجزات قوليه، مترتب بر خاصـيتين اوليـين اسـت و    
مناطش اتصال به عقول مجرده و نفـوس فلکيـه اسـت و دانسـتي کـه جميـع       

در نفوس فلکيه و بسبب اتصال مذکور مطلع شود نفـس  جزئيات مرتسم است 
ت يقظـه اسـت و در   الو اينکه گفتيم در ح نبوي بر امر غايبه و وقايع مستقبله

   )٤٢(.حالت منام، ساير انام را در اکثر احوال اين معني روي ميدهد

رؤيـا و وحـي    مـورد بخشـي در  نفوس فلکي تنها به معرفـت  نقش انديشه قدما، در
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هـاي انسـاني نيـز     د، بلکه بروز و ظهور خـواطر دفعـي و پيـدايش اراده   خلاصه نميشو
   )٤٣(.ببرکت اتّصال به آن نفوس عالمه صورت ميگيرد

ثر اسـت،  أاز فيلسوفان اسلامي، از نفوس فلکي مت ـ يشه برخيمبحث ديگري که در اند
از مـا   کي ـ بـدون شـک هـر   . و نسيان و بدنبال آن يادآوري ميباشد) غفلت(مسئله ذهول

وريـم در  آ سانها، گاهي مطلبي را فراموش ميکنيم و پس از مدتي همان مطلب را بياد ميان
شـود و مـا تنهـا بـا     يمطلبي را فراموش ميکنيم و يادآوري آن براي مـا ميسـر نم   ،مواردي

و » ذهـول « فيلسوفان اسلامي مـورد اول را . وريمآ تلاش و اکتساب جديد آن را بدست مي
نسبت به صـور  » ذهول«اين باور بود که هنگام  سينا بر ابن. امندمين» نسيان«مورد دوم را 

مل و اتصال بـه عقـل فعـال، ادراکـات مـورد غفلـت را بيـاد        أتا سان بنادراکي کلي، نفس ا
هـاي آن   نسبت به مـدرکات جزئـي، بـا مراجعـه بـه خزانـه      » ذهول«ولي هنگام  ،آورد مي

    )٤٤(.خواني و يادآوري آنها ميپردازدبه باز _که همان قوه خيال و ذاکره است  _ادراکات 
کـه يـادآوري    بـود  ايـن بـاور   اين زمينه، بـر  ن دراسهروردي با رد مدعيات مشائي

که مخزن معارف جزئي  _ش شده، از طريق ارتباط نفس با نفوس فلکي ومطالب فرام
   :ودشميسر مي ـاست 

آن ) ذکـر (ريچـه بسـا يـادآو    ،کند) نسيان(بدان که هرگاه انسان چيزي را فراموش
ش ون يادآوري آن امر فرام ـکي که او سخت ميکوشد و لي بگونه باشد؛برايش سخت 

ولي گاهي بطور اتفاقي خـود آن امـر فرامـوش شـده را     . شده برايش ميسر نميشود
در برخي از قواي بدنش موجـود باشـد    آورد و چنين نيست که آن امر، عيناً بياد مي

پس از سعي فراوان در طلـب آن، غايـب نميبـود و    ) نفس ناطقه( و گرنه از نور مدبر
قـواي بـدنش    چنين هم نيست که آنطورکه فرض شده است، آن امـر در برخـي از  

چـون طالـب در اينجـا نـور     . محفوظ است، لکن عاملي، مانع يـادآوري آن ميشـود  
نيست تـا مـانعي آن   ) جسماني(خيزامر بر ،)نفس ناطقه(نورمتصرفمتصرف است و
انسـان در حالـت   . به امر محفوظ در برخي از قـواي بـدنش بـاز دارد    را از دستيابي

نسبت به صورت ادراکي در ذات و بـدن خـود علـم و     ،از يک امر نيز) ذهول( غفلت
اسـت و آن عبـارت اسـت از مواقـع      پس تذکر تنها از ناحيه عالم ذکـر . شعور ندارد

    )٤٥(.سلطان انوار اسفهبديه فلکي که هيچ چيزي را فراموش نميکند

ايـن امـر بـه ايـن      بـا ميکند که نفس از طريق يک قوه متناسب  دکيأسهروردي ت
اسـت، لکـن    کتذکر هرچند از عالم افلا«: مينويسد اينباره او در. نايل ميشود آگاهي
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   )٤٦(.»ي باشد که استعداد براي تذکر به او متعلق باشدي ممکن است قوه

گرفت که اعتقاد به نفوس فلکي و مل در مطالب مذکور بآساني ميتوان نتيجه أبا ت
وسـيله   ،)٤٧(علوم جزئي در آن و لوح محو و اثبات تلقي نمودن آن باور به نقش بستن

مطمئن براي تفسير مسئله رؤيا و نحوه اطـلاع از امـور غيبـي و حصـول دفعـي يـک       
محسوب ميشـد  ) در انديشه سهروردي( دسته خواطر به نفوس انساني و مسئله تذکر

  .صال نفس به آن نفوس، يکي از منابع معرفتي قلمداد ميشدو در واقع ات

  نظريه افلاك و مسئله معاد جسماني

افلاك از سوي فيلسوفان اسلامي، تنهـا در مباحـث پـيش گفتـه نقـش       اعتقاد به وجود
نفوس بشـري نيـز مـؤثّر     ينداشته است ، بلكه در مسئله معاد جسماني و تفسير فرجام برخ

كه يكي از مباحث مهم و اساسي در فلسـفه و  جسماني  ژه معاد  بويو  معادباب  در. بوده است
كـه   ييكـي از مـوارد  . وجـود دارد  يآراء و انظار فـراوان و گـاهي عجيب ـ   كلام اسلامي است،

انـد، سرنوشـت    مل برانگيز مطرح كردهأعجيب و ت ييأآن ر بارهدر ياز فيلسوفان اسلام يبرخ
فرجام نفوس انسانهاي جاهـل  احت معتقد است كه بصرفارابي . جاهل است يانسانها ياخرو
   :يستو هلاك شدن ن يمتلاش واز ادراكات عقلي، جز انحلال  يو عار

هؤلاء هم الهالكون و الصائرون الي العدم، علي مثـال مـايكون عليـه البهـائم و     
   )٤٨(.السباع و الافاعي

 يخن و نظـر از س ـامـا  نيسـت،   ياين زمينه راض در فارابي أيسينا گرچه از ر ابن
جاهـل و   ي، نفوس انسانهااونظر براساس . انگيز است كند كه بسيار شگفتيحمايت م

پيوندند و بـا پيوسـتن بـه آنهـا بـه تخيـل و       يم يابله، پس از مرگ بدن به اجرام فلك
خويش ميپردازند و از اين طريـق، خيـرات يـا     يصور اعتقادات و افعال دنيو ييادآور

    )٤٩(.مينمايند خويش را مشاهده يعقاب اخرو
  : ميگويدناميدن نظر فوق » قول حسن«سهروردي نيز با 

از اهـل   يموضـوع تخـيلات گروه ـ   ياند كه جسم آسـمان  عالمان گفته ياما آنچه برخ
آنها متصور نيسـت و دلبسـتگي آنهـا بـه      يبرا يسعادت يا شقاوت است زيرا عالم عقل

ستند كـه براسـاس آن، نفـس بـه     ه يي اجسام از بين نرفته است و آنها هنوز واجد قوه
 يسعادتمند صـورتها و مثالهـا   يانسانها. نيكو است يرابطه با بدن محتاج است، سخن
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   )٥٠(. ....را تخيل ميكنند و از آنها لذّت ميبرند و  يانگيز و زيباي شگفت

 ـ     لفـت برخاسـته و   افـوق بمخ  هدر حكمت متعاليه نيـز ملاصـدرا بشـدت بـا نظري
ويـل  أسـبزواري بـا ت   يلكـن ملاهـاد   )٥١(.ن وارد دانسته اسـت آ بر يي اشكالات عديده

 يايشان اجسام فلك ـ. حكمت اشراق پرداخته است يمذكور بدفاع از آن برمبنا هنظري
 ي، مظهر صور متخيله براي نفوس گروه ـيينهرا بعلت شفاف و لطيف بودن همچون آ

آنهـا بـه صـور     از اهل سعادت دانسته و علت تعلق اين نفوس به فلك را علاقه و الفت
   )٥٢(.داد كرده استمقل يمنعكس شده در اجسام لطيف فلك يملكوت

در تشـريح   ياز فيلسوفان اسلام يي دسته ءآرا يگير افلاك در شكل هبنابرين نظري
از مسـائل   يحـل برخ ـ  در مهمـي نيز مؤثر بوده و نقش  ياز نفوس بشر يفرجام برخ

  !لاينحل و معما گونه ايفا نموده است

   يلك يارزياب

بـر  ) طبق يك روايت خـاص ( افلاك هثيرات نظريأبرخي از تبه  در مباحث مذکور،
ثيرات آن بـر مباحـث   أت ـ يو از برخ ـ اشاره شـد  ياز مسائل مهم فلسفه اسلام يي پاره

لـوح محـو و   «و » يعرش و كرس«و » شهابهاي ثاقب«نظير مسئله  يو كلام يتفسير
 يكه بطور طبيع ـ يحال پرسش. امدبميان ني يسخنهم » يمعراج جسمان« و » اثبات

 هكند، اين است كه چـرا فلاسـف  يخطور و بروز م يفلسفه اسلام يبه ذهن هر دانشجو
اند و آن را از اصول مسلّم خود قلمداد  اين همه اهميت داده ،مذكور هبه نظريي اسلام
  اند؟  آن مترتب نموده ررا ب ياند و مباحث مهم كرده

 بـر . يگـردد مل علوم مربوط ماتع ةشود به نحويش داده مبه اين پرس يي که پاسخ آماده
يـك علـم    يدارنـد و دسـتاوردها   يچون علـوم مختلـف داد و سـتد علم ـ    ،پايه اين پاسخ

نظريـه فلـك نيـز     از اينرومسلّم محسوب شود،  ،ميتواند در علم ديگر بعنوان اصل موضوع
بعنـوان اصـل مسـلّم    شد و در فلسفه يعلم هيئت و نجوم محسوب م ياوردهاتقرنها از دس

  .پذيرفته شده بود
پرسش اين است كه خـود   يول ،از حقيقت نيست يعار يحد گرچه پاسخ فوق تا

بودن بر استقراء ناقص، تنهـا   يرا بعلت مبتن يتجرب ي علومها يافته يفيلسوفان اسلام
چـرا   حـال اولاً . كننديجستجو م ين مطلوب را در فلسفه اوليدانند و يقييمفيد ظن م
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را به  ياز مسائل اساس ياند و برخ اين همه بها داده يفيلسوفان به اين مطلب ظن اين
گونـاگون و   يهـا  معاصـر بـه يافتـه    يا فيلسوفان اسـلام رچ ثانياً! ؟اند كرده يآن مبتن
 ـ  _انگيز علوم جديد  شگفت هـم   يبيشـتر  نقـديم از اتقـا   يكه نسبت به علـوم تجرب

پاسـخ   نوشـتار، اين  هبباور نويسند كنند؟ينمنگاه  يبا چنين رويكرد _است  برخوردار
  :به پرسش مذكور در دو نكته نهفته است اساسي
 ءمـا بـه سـخنان و آرا    هبيش از حـد فيلسـوفان گذشـت    يخوشبين نكته اول) الف

 هو تيزبينانـه بـه نحـو    ينگاه تـاريخ . پيشينيان بويژه فيلسوفان و متفكران يونان است
بجهت رويكـرد   ادهد كه آنهينشان م يشتگان بخوبگذ ءبا آرا ياسلام هبرخورد فلاسف

متنـاقض فيلسـوفان و عالمـان     ينادرسـت و گـاه   ءخوشبينانه، هنگام مواجهه بـا آرا 
و تناقض  يويل آن آراء، غبار نادرستأنمودند تا با تفسير و تيگذشته، تلاش مضاعف م

. ه ادا نماينـد دين خود را بـه صـاحبان انديش ـ   ،را از چهره آنها بزدايند و از اين طريق
برخـورد فيلسـوفان    ةو نحو ي الحكيمينأيالجمع بين ره در رسال يعملكرد فاراب ةنحو

ويـل و تقريـب   أت و رويكرد ملاصـدرا در !) ارسطو( فلوطين ياثولوجيابا كتاب  ياسلام
، همـه شـواهد صـدق ايـن مـدعا      يها و مكاتـب مختلـف فكـر    متعارض در حوزه ءآرا

نسبت بـه افـراد و اقـوال ديگـر،      ينيست كه خوشبين اهل تحقيق پوشيده بر. هستند
در  يهمين خوشـبين  ولي ،، امري ممدوح استيشناخت و روان يهرچند از حيث عرف

  .از موانع تحقيق روشمند و حجاب تحصيل حقيقت باشد ي، يكميتواند عالم انديشه
 ةري ـظدر بـاب ن  يرا باتخاذ چنين رويكـرد  يكه فيلسوفان اسلام يديگر هنكت) ب

مربوط به افلاك در هر صورت، يـك   هنظري .بود يشناخت روش يفلاك واداشت، خطاا
است و روش اثبات يا ابطال آن نيـز بناچـار    يمعطوف و مربوط به علوم تجرب يمدعا
در ) ظـن (اعتمـاد رايـج   ةنيز تنهـا بانـداز   يصورت اثبات تجرب خواهد بود و در يتجرب

 مـذكور را اولاً  يمـدعا  ي،فيلسـوفان اسـلام   اما. اعتبار خواهد بود ي، دارايعلوم تجرب
حاصله، بيش از حد مجـاز، اعتبـار قائـل     هنتيج رايب ثانياًو  اند دانسته يعقل _ يتجرب
خواجه نصيرالدين . ند بار نمود را بر آناند و درست بهمين علت، اين همه مسائل  شده

   :طوسي در تشريح اين رويکرد مينويسد

كواكب هو العيان لاغير و الي معرفه سيرها و اثباتهـا  وجود ال ةفالطريق الي معر

هوالرصد و اما الافلاك كثيره و الطريق الي اثباتها الاستدلال بحركات الكواكب 
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  )٥٣(.الموجوده بالرصد بعد تمهيد الاصول الحكميه

   :نويسدياين زمينه م در يسبزوار يملاهاد

   )٥٤(.لواقعشرعنا في اثبات وجود الافلاك عقلا قبل النظر الي ا

 يرا يك مدعا اافلاك و حركات آنه مدعاي وجود كواكب و ياگر فيلسوفان اسلام
ــ ــين صــدق و كــذب آن را فقــط برعهــد   يتجرب ــه ه محــض ميدانســتند و تعي تجرب

به  يميگذاشتند و در صورت اثبات نيز تنها بعنوان يك نتيجه اثبات شده بروش تجرب
 يدادنـد و آن را در صـدر مجلـس برخ ـ   يشايد اينهمه بها بـه آن نم  ،آن مينگريستند

 . نشاندنديمباحث نم

  گيري نتيجه

گانه در  هافلاك نُ ةيرنظ ،شود كه اولاًياز مجموع مطالب مذكور اين نتايج حاصل م
در عقـول بـالاتر از عقـل فعـال،      يگانه و تثليث منطـو  اعتقاد به عقول ده يگير شكل

انوار طوليـه   بارةدر يحكيم اشراق أيثير در رأايفا كرده است و اين ترا  يينقش اساس
حوادث عـالم تحـت    ي،فيلسوفان اسلام هدر انديش ،ثانياً. بوده است ينيز بشكل ديگر

افـلاك   ياز حركـات دور  ي،قمر و زاد و ولد و مرگ و مير اشياء درايـن قلمـرو، بنـوع   
كـم بعنـوان    در بروز اين حوادث، دسـت  يفلك ياجزاء و اوضاع حركت دوربوده ثر أمت

در  ي، افلاك و نفوس فلكيفلاسفه اسلام هدر انديش ،ثالثاً. استبوده ثر ؤم ،علل معده
رؤيا و اطلاع از امـور   يگير جزئيه در انسان و شكل يها ادراكات و اراده يحصول برخ

 ،رابعاً. ثر بوده استؤبطور كامل م) سهروردي نظر در( تذكر و يادآوري هو مسئل يغيب
از  يمسلمان در تفسـير معـاد برخ ـ   هاز فلاسف يبرخ ءآرا يگير نظريه افلاك در شكل

  .ثر بوده استؤنيز م) نفوس جاهله و ابله(ينفوس بشر

 :نوشتها پي
 

  .۲۳۲ص ،۱، جتاريخ فلسفه فردريك، کاپلستون، ؛۱۴۵۶ص ،۳ج ،فکران يونانمت ،تئودور گمپرتس،.١
، ۲، جالاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن ؛۱۳۷، صالتعليقاتهمو،  ؛۶۳، صةضلالفا ةينآراء اهل المدفارابي،  .٢

  .۴۱۶ص
  .۱۰۹، صهرمرادوگ عبدالرزاق، لاهيجي، ؛۵۴ -۵۲، صةضلالفا ةينآراء اهل المد . ٣
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  .۱۳۴ص ،تاريخ علم ،ير دامپي .٤
  .۵۶، صخوابگردها ،آرتور کوستلر، .٥
  .۷۸، صالمبدأ و المعادهمو،  ؛۴۰۳ص ،الالهياتسينا،  ابن ؛۵۲ص ،ضلةالفا ينةآراء اهل المد .٦

  ).۴۰۵، صالالهيات( »کثيره ةقوانت تعلم ان ههنا عقولا و نفوسا مفار«: سينا در اين زمينه مينويسد ابن. ٧

  .۲۱۶ص ،ةالنجاسينا،  ابن ؛۴۰۵ص ،همان . ٨

  .۷۹، ص المبدأ و المعاد سينا،  ابن. ٩
  .۴۰۶، صالالهيات . ١٠
  .۶۰، صةضلالفا ةينآراء اهل المد .١١

  .۴۰۷ص ،الالهيات . ١٢
  .۶۷ -۵۳صارشد،  نامه کارشناسي پايان، ناصر اکبري،: ك.براي آگاهي از آن ادله مفصل ر . ١٣
  .۲۴۱- ۲۲۱ص ،۳، جالاشارات و التنبيهات . ١٤
  .۱۴۰و  ۱۳۹، ص۲ج، شيخ اشراق مجموعه مصنفاتسهروردي،  .١٥
  .۲۶۹و  ۲۶۸ص  ، ۷، جبعةالارالاسفارملاصدرا،  .١٦

  .۲۴۶، صةبيالشواهدالربوهمو،  .١٧

  .۶۹۵ -۶۷۲، ص۲، جةمشرح المنظوملاهادي، سبزواري، : ک.ر .١٨

  .۲۷۰- ۲۶۲، ص۷، جبعةالاسفار الار :ک.ر .١٩

  .۴۰۹و  ۴۰۸، ص۱، ج)المشارع و المطارحات( اقشيخ اشر مجموعه مصنفات: ک.ر .٢٠
  .۱۰۵، صالتعليقاتسينا،  ابن .٢١
  .۶۴۱، صالتحصيلبهمنيار،  .٢٢
  .۲۴۳ -۲۳۹ص ،ةالنجا ؛۴۰۹-۴۰۸، ص۱، ج)المشارع و المطارحات(شيخ اشراق  مجموعه مصنفات .٢٣

  .۴۱۱و ۴۱۰، ص۱، ج)المشارع و المطارحات( مجموعه مصنفات .٢٤
  .۶۷۸، ص ۲، جشرح المنظومه .٢٥
فيجب ان يکون هيولي العالم العنصري لازمه عن « :سينا در اين زمينه چنين است سخن ابن. ۴۴۵، صالتحصيل . ٢٦

و اما الصور فتفيض ايضا من ذلک  ......العقل الاخير و لا يمتنع أن تکون للاجرام السماويه ضرب من المعاونه فيه 
ف من استحقاقها لها بحسب استعداداتها المختلفه و لامبدأ العقل و لکن تختلف في هيولاتها بحسب ما يختل

  ).۲۵۸ - ۲۵۵، ص۳، جالاشارات والتنبيهات( » لاختلافاتها الا الاجرام السماويه
  .۶۸ص، ۳، جبعةالاسفار الار .٢٧

  .۲۹۴، صالمبدأ و المعاد، ملاصدرا .٢٨
  .۱۳۹، صاصول المعارف ملامحسن، فيض کاشاني، .٢٩
  .۷۴، صالفاضلهآراء اهل المدينه  . ٣٠
: اين زمينه چنين است برخي از عبارتهاي فلاسفه اسلامي در. ۲۴۶، صالنفس من کتاب الشفاء سينا، ابن .٣١

ان نقوش الکائنات ازلا و ابدا «). ۴۳۷ص ،الالهيات( »ان النفوس السماويه و ما فوقها عالمه بالجزئيات«
صور الکائنات «و  ).۲۳۷، ص۲ج ،يخ اشراقش مجموعه مصنفات(» محفوظه في البرازخ العلويه مصوره
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بأسرها موجوده في عالم الذکر الحکيم، مکتوبه بقلم الحق الاول علي الواح النفوس السماويه او صحائف 

  ).۴۱۲-۲۱۱، صةبيالربودشواهلا ( »المثل الغيبيه

  .۱۷۹ص ،گوهرمراد .٣٢
  .۳۴۶-۳۳۱ص ،۲ج ،الاشارات والتنبيهات . ٣٣
  .۲۱۰، ص۲ج ،اشراقشيخ  مجموعه مصنفات .٣٤
  .۲۱۳، صهمان .٣٥
  .۴۱۵ و ۴۱۴جزء اول، ص، ۸ج  ،ةبعشرح الاسفارالارمحمدتقي،  مصباح يزدي، :ک.ر .٣٦

  .۱۱۸و  ۱۱۷، صالمبدأ و المعاد سينا، ابن .٣٧
  .۲۴۷ص ،النفس من کتاب الشفاء .٣٨
  .۱۱۷، صالمبدأ و المعاد سينا، ابن .٣٩
  .۲۳۶ص ۲ج ،شيخ اشراق مجموعه مصنفات .٤٠
  .۲۲۵، ص۵، جشرح المنظومه .٤١
  .۳۸۱، صگوهرمراد .٤٢
  .۴۳۹، صالالهيات ؛۲۴۰ص ،النفس من کتاب الشفاء .٤٣
  .۱۹۲ -۱۹۰ص ،۳، نمط و تنبيهات شرح اشاراتمصطفوي، : ک.ر .٤٤
  .۲۰۸، ص۲ج ،)الاشراق ةحکم(شيخ اشراق  مجموعه مصنفات .٤٥

  .۲۱۱، صهمان .٤٦
  .۲۹۵، ص۶، جبعةالارالاسفار ؛۴۱۵، صةبيالشواهد الربو . ٤٧

  .۱۳۹ص ،آراء اهل المدينه الفاضله . ٤٨
  .۱۱۵و ۱۱۴، صالمبدأ و المعاد، سينا ابن ؛۳۵۵ص ،۳ج ،الاشارات والتنبيهات .٤٩
  .۹۰-۸۹ص ،۱، جشيخ اشراق مجموعه مصنفات .٥٠
  .۴۳و ۴۲ص ،۹ج ،بعةالار الاسفار .٥١

  .۳۲۴-۳۱۷ص ، ۵، جةمح المنظوشر ؛۴۱و ۴۰، ص۹، جبعةالاربر الاسفار اتتعليق ملاهادي، سبزواري،. ٥٢

  .۲۱۲، ص۳، جشرح الاشاراتخواجه نصيرالدين، طوسي،  .٥٣
  .۳۸۲ص ،۴ج ،ةمشرح المنظو  .٥٤

  :منابع

  .۱۳۶۳ابراهيم مدکور، تهران، انتشارات ناصرخسرو،  ة، مقدم)الالهيات( الشفاءسينا،  ابن .۱
تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مک گيل با  ، باهتمام عبداالله نوراني،المبدأ والمعاد، ــــــــ . ۲

  .۱۳۶۳همکاري دانشگاه تهران،
  .۱۳۶۴، تهران، انتشارات مرتضوي،ةالنجا، ــــــــ  .۳
  .ق۱۴۰۴ قم، مکتب الاعلام الاسلامي، ، تحقيق عبدالرحمن بدوي،التعليقات، ــــــــ . ۴
  .۱۳۷۵ ،۳و ۲غه، جقم، النشر البلا ،الاشارات والتنبيهات، ــــــــ . ۵
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  .۱۳۸۵بوستان کتاب،  زاده آملي، قم، حقيق حسنت، النفس من کتاب الشفاء، ــــــــ . ۶
  .۱۳۷۵تصحيح مرتضي مطهري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ،التحصيلبهمنيار،  .۷
  .۱۳۷۱، تهران، انتشارات سمت، آذرنگ، ترجمه عبدالحسين تاريخ علمير،  دامپي .۸
  .ق ۱۴۱۳، ۲جزاده آملي، تهران، نشرناب،  ، تصحيح حسنشرح المنظومهي، ملاهادي، سبزوار. ۹

  .ق ۱۴۲۲، ۵و  ۴ج زاده آملي، تهران، نشرناب، تصحيح حسن ،شرح المنظومه، ــــــــ . ۱۰
  .۱۳۶۸، ۹ج قم، منشورات مصطفوي، ،)ةبعالار ةالعقليفي الاسفار  ةليالمتعا ةالحکم ( الاسفار تعليقات بر ،ــــــــ . ۱۱
کربن، تهران، مؤسسه  و تصحيح هانري، مقدمه اشراق مجموعه مصنفات شيخالدين،  سهروردي، شهاب .۱۲

  .۱۳۷۲ ،۲و۱ج مطالعات و تحقيقات فرهنگي،
  .۱۳۷۵، ۳جقم، النشر البلاغه،  ،)الاشارات و التنبيهات( شرح الاشارات و التنبيهات ،نصيرالدينالطوسي،  .۱۳
، مقدمه و تعليقه علي بوملحم ، بيروت ، دار و مکتبه آراءاهل المدينه الفاضله و مضاداتهار، فارابي، ابونص .۱۴

  .م۲۰۰۷الهلال، 
رسالتان فلسفيتان، تحقيق جعفر آل ياسين، تهران، / التعليقات ،ةالتنبيه علي سبيل السعاد ،ــــــــ . ۱۵

  . ۱۳۷۱انتشارات حکمت ،
لاهيجي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد  العابدين قرباني ، تصحيح زينادگوهرمرعبدالرزاق،  لاهيجي، فياض .۱۶

  .۱۳۷۲اسلامي، 
  .۱۳۷۵الدين آشتياني، قم، دفتر تبليغات اسلامي،  ، تصحيح سيدجلالالمعارف لاصوفيض کاشاني، ملامحسن،  .۱۷
و  ارات علميالدين مجتبوي، تهران، انتش ، ترجمه سيدجلال۱ج ،تاريخ فلسفهفردريک،  ،کاپلستون. ۱۸

  .۱۳۷۵فرهنگي و انتشارات سروش، 
  .۱۳۶۱، ترجمه منوچهر روحاني، تهران، شرکت سهامي جيبي، خوابگردها ،آرتور کوستلر،. ۱۹
  .۱۳۷۵ ،۳ج ، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، انتشارات خوارزمي،متفکران يونان ،تئودور گمپرتس، .۲۰
زشي وحقيق و نگارش محمد سعيدي مهر، قم، مؤسسه آمت، ةبعشرح الاسفار الار محمدتقي، مصباح يزدي، .۲۱

  .۱۳۷۵، ۸ج  و پژوهشي امام خميني،
  .۱۳۸۷، )ع(، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق)۳نمط( شرح اشارات و تنبيهاتمصطفوي، سيدحسن سعادت،  .۲۲
  .۱۳۶۸ ،۹ و ۷و ۳ج ي،قم، منشورات مصطفو ،ةبعالار ةالعقليفي الاسفار  ةليالمتعا ةالحکمملاصدرا،  .۲۳
  .۱۳۸۲الدين آشتياني، قم، بوستان کتاب،  ، مقدمه و تصحيح سيدجلالةبيالشواهدالربو ،ــــــــ . ۲۴
  .۱۳۸۰، قم، دفتر تبليغات اسلامي، المبدأ و المعاد، ــــــــ . ۲۵
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